
شریعت خدا و جایگاه آن در تاریخ بشری

قسمت اول: مقدمھ

٠١١شمارهپرواز٧۴٧بوئینگ،١٩٨٣نوامبر٢۶در
فرودگاهشبدقیقھ٢۵و١٠ساعتدرآریاناھواپیمایی

چارلز دوگل  پاریس را بھ مقصد فرودگاه باراھاس در
برجباھواپیمااینصبح٣ساعتدرکند.میترکمادرید

مراقبت فرودگاه باراھاس تماس می گیرد و برای فرود در
مادرید آماده می شود، دقایقی بعد ھواپیما بھ کوھی برخورد

خودجانھواپیماخدمھوسرنشینانازنفر١٨١وکندمی
را از دست میدھد. بعد از کشف جعبھ سیاه و تحقیقات

مفصل، کارشناسان بھ این نتیجھ میرسند کھ  علت سقوط
این ھواپیما  نقص فنی نبوده است. دقایقی قبل از برخورد
ھواپیما با کوه، مکالمات و صدای ضبط شده کابین، علت

حادثھ را کاملا روشن می سازد:
صدای سیستم ھشدار کامپیوتری ھواپیما: بالا ببر، بالا ببر،

pullببربالا up, pull up, pull up
صدای کاپیتان پرواز (خدمھ اسپانیایی بودند): خفھ شو

گرینگو( یعنی آمریکایی، کمی تحقیرآمیز)



shut up gringo
و کاپیتان سیستم ھشدار کامپیوتری را خاموش می کند.

لحظاتی بعد ھواپیما بھ کوه برخورد می کند!

خدا در وجود انسان دو سیستم ھشدار دھنده قرار داده است
کھ بدون آنھا زندگی روی کره زمین و تداوم تمدن بشری

غیر ممکن بودند. یکی از آنھا درد فیزیکی است. درد بھ ما
ھشدار می دھد کھ در بدنمان مشکلی وجود دارد کھ نیاز بھ
رسیدگی دارد. علاوه بر آن ترس از درد، ما را از بسیاری

از خطرات احتمالی باز می دارد. جالب است کھ بدانید در
ھزارانکھبیماری(بَرَص)یاHansenھنسن(بیماری

سال پیش شایع بوده است)  سیستم اعصاب پیرامونی دچار
اختلال می  شود  بھ طوری کھ  بیمار درد را در نواحی

پیرامونی بدن احساس نمی   کند  و بھ راحتی  بھ دست ھا،
پاھا و صورت خود آسیب می رساند و یا با خارش شدید

صورت باعث  ایجاد زخمھای مھلکی روی بینی، گوش و یا
چشم می شود.   در زمان ھای قدیم  افراد مبتلا بھ این

بیماری دچار عفونت ھای شدید می شدند  و گاھی بینی ،
گوش ونوک انگشتان دست و پا را از دست می دادند.



دومین سیستم ھشدار دھنده وجدان است. وجدان سیستم
ھشدار دھنده ای است کھ انسان را از عبور از خط

قرمزھای اخلاقی  کھ وی را بھ نابودی سوق می دھد؛ باز
می دارد. اما ھمانگونھ کھ در بیماری برص سیستم ھشدار
دھنده  فیزیکی بدن آسیب می بیند؛ وجدان انسان نیز تحت
تاثیر عوامل  درونی و بیرونی دستخوش اختلال می گردد.
قبلا در مبحث «انسان» اشاره   کردیم کھ انسان از جایگاه

رفیع اخلاقی خویش افول کرده و ھمھ  قوانین اخلاقی خدا را
زیر پا نھاده است؛ ولی با این وجود  وجدان در ذھن و

ضمیر انسان، ھمچون شمعی کم سو ھنوز باعث روشنایی
اندکی  می شود. متاسفانھ عملکرد وجدان از درون و بیرون
انسان شدیدا تحت تاثیر قرار گرفتھ است و بھ خوبی کار نمی

کند. طبیعت گناه آلود انسان از یک سو  و محیط اطراف(
تربیت، فرھنگ جامعھ، قوانین مدنی و باورھا و…)

عملکرد وجدان را بھ شدت دگرگون کرده اند.
ازپیشسال١۵٠٠حدودبشری(تاریخازمقطعیدر

میلاد) و بھ ھنگام تشکیل تمدن ھا،  خداوند ده فرمان
معروف را از طریق موسی مرد خدا و در کوه سینا بھ قوم

اسرائیل  می دھد. این فرامین کھ تبلور قوانین اخلاقی خداوند
ھستند و در ذھن و ضمیر و وجدان انسان نقش بستھ



اند(مخصوصا قبل از سقوط انسان) تقریبا زیربنای ھمھ
قوانین اخلاقی، مدنی و کیفری  جوامع مختلف جھان را تا

بھ امروز تشکیل می دھند. (حتی جوامع سکولار)
این فرامین عبارتند از:

'«تو را خدایانِ غیر جز من مباشد.»
'«ھیچ تمثالِ تراشیده ای برای خود مساز، خواه بھ شکل
ھرآنچھ بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و یا در

آبھای زیر زمین. در برابر آنھا سَجده مکن و آنھا را عبادت
منما؛ …»

ه خدایت را بھ ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی «نام یَھُوَّ
را کھ نام او را بھ ناشایستگی بَرَد بی سزا نخواھد گذاشت.»

«روز شَبّات را بھ یاد داشتھ باش و آن را مقدس شمار.
شش روز کار کن و ھمۀ کارھایت را انجام بده، اما روز

ه خدای توست. در آن ھیچ کار مکن، ...» ھفتم، شَبّاتِ یَھُوَّ
«پدر و مادر خود را گرامی دار تا در سرزمینی کھ یھوه

خدایت بھ تو می بخشد، روزھایت دراز شود.»
«قتل مکن.»
«زنا مکن.»

«دزدی مکن.»
«بر ھمنوع خود شھادت دروغ مده.»



«بھ خانۀ ھمسایھ ات طمع مورز. بھ زن ھمسایھ ات، یا غلام
و کنیزش، یا گاو و الاغش، یا ھیچ چیز دیگر او، طمع

مدار.»
١٨-٢٠:٣خروجکتاب

قسمت دوم: الواح سنگی و قلب ھای سنگی

در قسمت اول بھ طور مختصر ده فرمان خدا را معرفی
کردیم. اختصار کلمات (یا دقیق تر اقتصاد

Economyکلمات of words(نظیربیفرماندهدر
است. (جامع و در عین حال خلاصھ بودن آن)

توجھ کنید کھ این ده فرمان تبلور قوانین اخلاقی خداوند
است کھ از نیکی مطلق او سرچشمھ می گیرد و ھر گناه

قابل تصوری کھ انسان مرتکب شود؛ تخطی از یک یا چند
فرمان آن محسوب می شود. در واقع ده فرمان را می توان

بھ دو بخش تقسیم کرد؛ بخش نخست  بھ رابطھ انسان با
خدا مرتبط است (رابطھ عمودی) و بخش دوم بھ رابطھ

انسان با  خویشتن و با دیگران مرتبط است. (رابطھ افقی)



برشمردنبا۴٠-٣۶آیات٢٢فصلمتیانجیلدرمسیح
چند آیھ از عھد عتیق، تمام فرامین اخلاقی خدا را دو فرمان

خلاصھ می کند:
است؟»کدامشریعتدرحکمبزرگتریناستاد،«ای٣۶
ودلتمامیباراخودخدای«”خداوندْداد:پاسخعیسی٣٧

با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.“
حکمدوّمین٣٩است.حکمبزرگترینونخستیناین٣٨

نیز ھمچون حکم نخستین است: ”ھمسایھ ات را ھمچون
خویشتن محبت نما.“

دواینبرپیامبراننوشتھ ھایوموسیشریعتتمامی۴٠
حکم استوار است.»

پولس رسول نیز در اشاره  بھ رابطھ انسان ھا با یکدیگر
بر این نکتھ تاکید می کند:

'زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصھ می شود و آن اینکھ
«ھمسایھ ات را ھمچون خویشتن محبت کن.» '

۵:١۴غلاطیان

در آیات فوق در اینکھ ھمسایھ ما کیست ھیچ ابھامی
وجود ندارد. مسیح در مَثَل سامری نیکو( انجیل  لوقا فصل



ازمنظورکھکندمیتشریحدقیقاً)٣٧-٢٩آیات١٠
ھمسایھ،  ھمھ انسانھا ھستند.

جالب است بدانید کھ تمامی کتب عھد عتیق و عھد جدید
توسط قلم انسان ( انبیا،  رسولان و ...) و بھ الھام از روح
خدا نوشتھ شده اند؛ بھ استثنای ده فرمان  کھ خدا مستقیما
آنھا را بر روی دو  لوح  سنگی  می نویسد و بھ  موسی

می دھد:
«آنگاه موسی برگشت و در حالی کھ دو لوح شھادت را

در دست داشت، از کوه بھ زیر آمد. بر ھر دو طرف لوحھا،
لوحھا کارِ دست.یعنی پشت و روی آنھا، نوشتھ شده بود

خدا بود و نوشتھ، نوشتۀ خدا بود کھ بر لوحھا حک شده
١۶و٣٢:١۵خروجکتاب»بود.

این موضوع بسیار حائز اھمیت است زیرا نشان می دھد
قوانین اخلاقی خدا مطلق بوده و برای ھمھ انسان ھا در ھمھ
زمان ھا و در ھمھ جا صادق ھستند. خداوند ھمھ انسانھا را

مطابق این قوانین محاکمھ خواھد کرد؛ بدین معنی کھ
سرنوشت  ابدی ھمھ انسانھا با این ده فرمان گره خورده

است.  اما نکتھ جالب تر،  اتفاقی است کھ قبل از فرود آمدن
موسی از کوه سینا می افتاد :



کشید،درازابھکوهازموسیآمدنفروددیدندقومچون١
گِرد ھارون جمع شده گفتند: «بیا برای ما خدایان بساز تا

پیش روی ما بروند. زیرا نمی دانیم بر سر این مرد، موسی،
٢است.»آمدهچھآورد،بیرونمصرسرزمینازراماکھ

ھارون در پاسخ گفت: «گوشواره ھای طلا را کھ در گوش
زنان و پسران و دخترانتان است، بھ در آورده، نزد من

گوشازراطلاگوشواره ھایقومھمۀپس٣آورید.»
ازراآنھارون۴بردند.ھاروننزدآورده،دربھھایشان

دست ایشان گرفتھ، با قلم شکل داد و بھ صورت گوسالھ ای
ریختھ شده درآورد. آنگاه ایشان گفتند: «ای اسرائیل، اینھا

ھستند خدایان تو کھ تو را از سرزمین مصر بیرون
آنبرابردرمذبحیدید،رااینچونھارون۵آوردند.»

گوسالھ بنا کرد و اعلام نمود: «فردا جشنی برای خداوند
قربانیھایوبرخاستندسحرگاھانقومپس۶بود.»خواھد

تمام سوز و قربانیھای رفاقت تقدیم کردند. سپس بھ خوردن
و نوشیدن نشستند و بھ جھت لَھو و لَعِب بھ پا خاستند.

زیراآ،فرود«بی درنگگفت:موسیبھخداوندآنگاه٧
قوم تو کھ از سرزمین مصر بھ در آوردی، فساد کرده اند.

فرمودمامربدیشانکھراھیاززودیھمینبھآنھا٨
انحراف ورزیده، برای خود گوسالۀ ریختھ شده ساختھ اند و



در برابر آن سَجده کرده و قربانی نموده، گفتھ اند: ”ای
اسرائیل، اینھا ھستند خدایانی کھ تو را از سرزمین مصر

بیرون آوردند!“...
وگوسالھآنوشدنزدیکاردوگاهبھموسیچون١٩

رقص مردم را دید، خشمش شعلھ ور گشت و لوحھا را از
دستان خود بھ زیر افکنده، آنھا را پای کوه شکست.

١٩و٨-٣٢:١خروجکتاب

بدین ترتیب ھر دو لوح سنگی  کھ فرامین خدا بر روی
آنھا نوشتھ شده بودند؛ توسط انسان شکستھ شدند! گویی ده

فرمان خدا در دل ھای سنگی انسان ھا نفوذ نمی کنند، ھر
چند کھ بر روی آنھا حک شده باشند!

قسمت سوم: نقش شریعت خدا در زندگی انسان ھا

در دو قسمت قبلی بھ اھمیت قوانین اخلاقی خدا و وجدان
(قوانین اخلاقی خدا نوشتھ شده بر دلھای انسانھا) اشاره ای



کردیم. بھ طور کلی می توان گفت قوانین اخلاقی خدا چھار
نقش اساسی در زندگی انسانھا ایفا می کنند:

الف- از طریق قوانین اخلاقی خدا،  بھ سھ ویژگی مھم خدا
بیشتر پی می بریم. (علاوه بر ویژگی ھایی کھ قبلا در بحث

وجود خدا و منشا جھان ھستی مطرح کردیم، مانند قادر
مطلق بودن، ھمھ دانا بودن و...)

)،Goodnessنیکویی(از:عبارتندویژگیسھاین
)Righteousness  (عدالتو)Holinessقدوسیت(

مطلق و بی نھایت خدا.

قوانین اخلاقی خدا از نیکی  مطلق خدا سرچشمھ می گیرند.
نیکویی ( نیکی و خوب بودن) عبارت است از آنچھ کھ خدا
آن را تایید کند زیرا معیاری بالاتر از خدا وجود ندارد. در

کتاب مقدس آمده است:

«تو نیکو ھستی و نیکویی می کنی؛
١١٩:۶٨مزموربیاموز.»منبھراخودفرایض



«ھر بخشش نیکو و ھر عطای کامل از بالاست، نازل شده
از پدر نورھا کھ در او نھ تغییری است و نھ سایۀ ناشی از

١:١٧یعقوبرسالھدگرگونی.»

قدوسیت مطلق خدا بدین معنی است کھ  خدا بی نھایت از
گناه فاصلھ دارد. این ویژگی خدا جنبھ ارتباطی دارد و
نشان می دھد کھ خداوند با انسان گناھکار در صلح و

آشتی نیست و بنابراین انسان گناھکار از حیات، محبت و
خوشبختی خداوند بی بھره است.

عدالت مطلق خدا بدین معنی است کھ خدا و اعمال وی بی
نھایت راست و درست است و او معیار درستی است.(

پارسایی خدا)
دقت کنید راستی و درستی بھ دو سوال مھم پاسخ می گویند:

اتفاقبالفعلکھچھآنمقابل(دربیفتد؟اتفاقبایدچھ-١ 
می افتد. زیرا آنچھ کھ عملاً اتفاق می افتد ممکن است

درست نباشد.)
یاداردوجودبالفعلکھآنچھمقابلدر(باشد؟بایدچھ-٢

ھست. زیرا آنچھ کھ  عملاً وجود دارد  یا ھست ممکن
است درست نباشد.)

جواب ھر دو سوال فوق این است کھ آنچھ با عدالت خدا
مطابقت داشتھ باشد!



توجھ کنید ھمچون نیکی، معیار و ملاک نھایی عدالت(
راست و درست بودن) خود خداوند است.

تصور کنید اگر خدا این سھ ویژگی را نمی داشت ؛ ما در چھ
جھان نابسامانی زندگی می کردیم کھ اساس آن بر

ناراستی، شرارت و ظلم استوار می بود و ھیچ امیدی
برای تغییر آن نیز وجود نمی داشت!

ب-قوانین اخلاقی خدا برای تداوم تمدن بشری و ادامھ حیات
انسان ھا بر روی کره زمین ضروری و لازم می باشند.
ھمانگونھ کھ قبلا نیز اشاره کردیم؛ قوانین اخلاقی خدا و
مخصوصا ده فرمان زیر بنای تمام قوانین مدنی و کیفری

جوامع مختلف را تشکیل می دھند.

پ- سرنوشت ابدی ھمھ انسانھا با قوانین اخلاقی خدا  گره
خورده است.  ھمھ انسان ھا  برای ھر گناھی کھ مرتکب
شده اند،  توسط خدای عادل مطلق و مطابق این قوانین و

ھمچنین وجدان (برای کسانی کھ مطلقا اطلاعی از این
قوانین نداشتھ اند، برای مثال اقوام بدوی کھ در جنگل ھای

آمازون زندگی می کنند) محاکمھ خواھند شد.



ت-قوانین اخلاقی خدا، ھمچون آینھ ای است کھ گناھان و
خطاھای ما را آشکار می سازد؛ بھ عبارت دیگر از طریق

این قوانین ما بھ گناھکار بودن خود پی می بریم.

اگر مطالب قبلی را بھ دقت مطالعھ کرده اید؛ حتماً با ما ھم
عقیده اید کھ شریعت خدا نھ تنھا باعث نزدیکی انسان بھ

خدا  نشده؛ بلکھ شکاف بی نھایتی بین خدا و انسان ایجاد
کرده است. یادآوری این نکتھ ضروری است کھ انسان

حتی اولین فرمان ساده خدا در باغ عدن (نخوردن از میوه
درخت نیک و بد) را نیز  نتوانست بھ جا آورد تا چھ رسد
بھ دیگر فرامین اخلاقی خداوند! (ناگفتھ نماند کھ انسانھا

حتی قوانین راھنمایی و رانندگی و دیگر قوانین مدنی ساده
را کھ خود وضع کرده اند، ھر روز زیر پا میگذارند.)

قسمت چھارم:انسان در ترازوی شریعت خدا

بحث شریعت خدا را   بھ طور خلاصھ با معرفی فرامین
اخلاقی خدا و نقش آنھا در زندگی انسان ھا ارائھ کردیم. این

بحث را با یک نتیجھ گیری کلی بھ پایان می بریم.



میتوان ھمھ انسانھا را از نظر وضعیت  پیروی از شریعت
خدا در یک طیف وسیعی  کھ یک سوی آن  را دینداران و

سوی مخالف را انسان ھای بی دین( کھ پیرو شریعت خاصی
نیستند) تشکیل می دھند؛  قرارداد.

پولس رسول کھ یکی از متفکرین و فلاسفھ قرن اول
میلادی محسوب می شود در مورد دینداران ( یھودیان در

قرن اول میلادی)  در رسالھ بھ رومیان  فصل دوم این چنین
بیان می دارد:

تکیھشریعتبھومی خوانییھودیراخودکھتوحال،١٧
اوارادۀکھتو١٨می کنی،فخرخدابارابطھ اتبھوداری

را می دانی و چون از شریعت تعلیم یافتھ ای، بھترینھا را
نوروکورانراھنمایکھداریاطمینانو١٩برمی گزینی،

کھشریعتازبرخورداریسبببھکھتو٢٠ظلمت نشینانی،
تبلور معرفت و حقیقت است، مربی جاھلان و آموزگار

راخودآیامی دھی،تعلیمرادیگرانکھتو٢١کودکانی،
نمی آموزانی؟ تو کھ بر ضد دزدی موعظھ می کنی، آیا خودْ

زناخودْآیاکرد،زنانبایدمی گوییکھتو٢٢می کنی؟دزدی
می کنی؟ تو کھ از بتھا نفرت داری، آیا خودْ معبدھا را غارت

باآیامی فروشی،فخرشریعتداشتنبھکھتو٢٣می کنی؟



چنانکھ٢۴می کنی؟بی حرمتیخدابھآنگذاشتنِپازیر
نوشتھ شده است: «بھ سبب شما، نام خدا را در میان قومھا

کفر می گویند.»
دقت کنید تمام پرسش ھای فوق، پرسش ھای بدیھی  با

جواب «آری» می باشند. پولس رسول  این چنین استدلال
می کند کھ دینداران یا یکتاپرستان ( بھ اصطلاح یھودیان در

قرن اول میلادی)  با زیر پا گذاشتن شریعت خدا بھ  ھمان
اندازه بی دینان (غیر یھودیان یا بھ اصطلاح یونانیان در

قرن اول میلادی) کھ پایبند شریعت نیستند واز اصول اخلاقی
پیروی نمی کنند؛ مقصرند. بنابراین پولس رسول  متذکر می

شود کھ:
کھھرمی کنی،محکومرادیگریکھآدمیایتوپس١«

باشی ھیچ عذری نداری. زیرا در ھر موردی کھ دیگری را
محکوم می کنی، خویشتن را محکوم کرده ای؛ چون تو کھ

کھمی دانیمما٢می دھی.انجامراھمانخودْمی کنی،داوری
داوری خدا بر کسانی کھ این گونھ اعمال را انجام می دھند،

داوریدیگرانبرکھآدمیایتوپس٣است.حقبر
می کنی و خودْ ھمان را انجام می دھی، آیا گمان می کنی کھ از

داوری خدا خواھی رَست؟ »
٣-٢:١رومیانبھرسولپولسرسالھ



از سوی دیگر تکلیف بی دینان نیز مشخص است؛ پولس
رسول در رسالھ رومیان فصل اول  یادآوری می کند کھ:

آشکارآنانبرشناختمی توانخداازآنچھزیرا١٩«
است، چون خدا آن را بر ایشان آشکار ساختھ است.

یعنیخدا،نادیدنیِصفاتجھان،آفرینشآغازاززیرا٢٠
قدرتِ سرمدی و الوھیت او را می توان با ادراک از امور

جھانِ مخلوق، بھ  روشنی دید. پس آنان را ھیچ عذری
نیست.
حرمتخداچونرااوامّاشناختند،راخداھرچندزیرا٢١

نداشتند و سپاس نگفتند، بلکھ در اندیشۀ خود بھ بطالت
گرفتار آمدند و دلھای بی فھمِ ایشان را تاریکی فرا گرفت.»

بنابراین پولس رسول این بحث را در رسالھ رومیان فصل
سوم  بدین صورت جمع بندی می کند:

بھاست؟دیگرانازبھترماوضعآیاگفت؟بایدچھپس٩
ھیچ روی! زیرا پیشتر ادعا وارد آوردیم کھ یھود و یونانی

است:شدهنوشتھچنانکھ١٠گناھند.سلطۀزیردوھر
«پارسایی نیست، حتی یکی…



می آیند.»کوتاهخداجلالازوکرده اندگناهھمھزیرا٢٣

در اینجا بحث شریعت خدا را بھ پایان می بریم. در بخش
بعدی مبحث نجات انسان از گناه و  مرگ را آغاز

می کنیم و  یک بار دیگر در کتاب پیدایش بھ باغ عدن
سری خواھیم زد  و در آنجا   بھ جستجوی آثار محبت بی

نھایت خدا و نقشھ نجات انسان  خواھیم پرداخت.


